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 ميشل هاي انديشه اساس بر تحقيق اين شناختي روش و مفهومي چهارچوب است؟
 و پيش دورة در عكاسي  گفتمان تبارشناسي مطالعه اين از هدف. است فوكو
 در نگارندگان. است دوره آن در عكاسي ايدئولوژيك نقش بررسي و مشروطه پسا
 تاريخي اي رويه در و پردازند مي قاجار دورة در عكاسي گفتمان ظهور شرايط به آغاز
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  مقدمه. 1
سـفارت روسـيه و    ةدر غرب، بـه واسـط   آن زود، سه سال پس از اختراعبسيار عكاسي 
وارد دربار محمدشاه قاجار شد و بعدها اسباب و ابزاري  ،شاهي ةتحفمنزلة به  ،انگليس
عكاسـي در ايـران را   . شـد شـاه و درباريـانش    ناصـرالدين براي  ارزش كننده و با سرگرم

 هـا  سال تا و شد دربار وارد ناخواسته كه اي پديده ؛       ً              اي كاملا  وارداتي دانست توان پديده مي
 ديـر،  اريبس ـ و ماند محصور قاجار زادگان اشراف و درباريان ،شاه انيم در دربار و كاخ در
 از برخي اختيار در و يافت راه كاخ از بيرون به عمومي، هاي خانه عكاس تأسيس با هم  آن

  .گرفت قرار مردم
             ِ    تحقيـق و تفحـص         ِ  ، جـاي  قاجـار  ةدر دور ويژه بهايران، در تاريخ عكاسي دربارة ه اگرچ
 ـ    كـه عمـدتا  كم     شـده  هاي خوبي انجام  وجود دارد، پژوهش بسياري    ً         انـد و بـه    ي و تـاريخي

   ِ  تـر   بـيش در . دارنـد شـمارانه   نگـاهي گـاه  به ايران ورود آن تحولات و وقايع عكاسي از بدو 
 شويم مواجه ميندرت با تحليلي كيفي  بهدر زمينة تاريخ عكاسي ايران شده  انجام    ِهاي  پژوهش

 ـ مطالعـه  بنابراين، در ايـن   .داشته باشد يا ژهيو  ِي مفهوم چهارچوبكه   ةاز دريچ ـ يم تـا بـر آن
اي  چندسـاله  ةو دور) ناصري و مظفـري (قاجار  ةمفهومي مشخصي به تاريخ عكاسي در دور

  .بپردازيمتأمل انتقادي به و از منظر خاصي بنگريم  توان از آن ياد كرد مي »مشروطه«كه با نام 
گيري و شرايط  شكلبه بررسي  اند هديكوش  گاننگارند مطالعهدر بخش نخست اين 

دوران (قاجار  ةدوردر ) عكاسي(حاكم بر فضاي تصويري ) discourse( 1گفتمانگيري  شكل
 سياسي، مشي و مفهوم سياست، به توجه ،در اين مرحله. بپردازند) شاه ناصرالدينحكومت 

 به. بود خواهد ها تحليل گر توجيه ها آن از سنتي تلقي به توجه با حكومت و قدرت و
اند  كوشيدهقاجار،  دورة در سياست كلاسيك مفهوم به توجه با نگارندگان، عبارتي،
 ةرآن را در دو) نمودهاي(شكال    َو ا  ،بندي گفتمان مسلط، حوزه و قلمرو گفتمان صورت

اي بر بخش بعدي خواهد بود  در حكم مقدمه) پيشامشروطه(اين بخش . دكننقاجار روشن 
به ديگر . دشوروشن ) قاجار ةتا پايان دور( وطه و پس از آنمشر ةتا فضاي گفتمان دور

گفتمان و فضاي گفتمان ) genealogy( نقادي تبارشناختيبه  كهاند  بر آن گاننگارندسخن، 
گرفته  عكاسي شكل بررسي ارتباط گفتمان. بپردازندمشروطه  ةقاجار تا دور ةدور ازعكاسي 

 رو، شيپ ةطالعدر م. ه استطالعمحور اصلي اين م نآوني ربا قدرت و روابط د هدر اين دور
 و يرگفتمانيغ يها حوزه و قدرت به او، يتبارشناس و) Michel Foucault( فوكو از تيتبع به

 با ديبا چه آن. شود يم پرداخته قدرت روابط با مرتبط  ِي عكاس        ِگفتمان   ِي بند صورت      قواعد 
 مقام در انسان و قدرت روابط شود نييتب و روشن  گفتمان يتبارشناس و يانتقاد يها ليتحل
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 به را خود توجه ديبا كه است نيا قدرت ليتحل در تياهم حائز نكتة. است ابژه و سوژه
    ِكلي  فضاي ).Foucault, 1978: 91-97( قدرت فاعل به     ًصرفا  نه ميكن معطوف قدرت كاركرد

ايران در در تاريخ گفتمان عكاسي  »سياسي«شناسايي گفتمان عبارت است از  مطالعهاين 
و  گفتمان سياسيبندي  گيري و صورت در اين ميان به چرايي شكل. )قاجار ةدر دور(

  .مشروطه، پرداخته خواهد شد ةدر دور ويژه به  بسط آن، و شرايط تاريخي ظهور
  

  )مباني نظري( ارچوب مفهوميهچ. 2
گرايـي   او به هم. فهمد زبان عكاسي مي تاريخ را در قالب) Walter Benjamin( والتر بنيامين

بنيامين  ةاستفاد ،)Eduardo Cadava(ادواردو كاداوا  ةبه گفت .عقيده دارد» عكاسي«و » تاريخ«
تصوير بايد به شكل امر «است كه استوار تنها بر اين باور او  از زبان عكاسي در بيان تاريخ نه

نيز تطابق دارد كـه تـاريخ را بايـد بـه      او تر راديكال ةتاريخي فهميده شود، بلكه با اين عقيد
 دي ـگفريز ن،ياميبن از شيپ). Cadava, 1977: 84( »شد متصور) emagistic( ‘يستيماژيا ’ صورت
كسي بود كـه ضـرورت تفكـر توأمـان عكاسـي و      ين نخست) Siegfried Kracauer( كراكوئر

  .تاريخ را درك كرده بود
 ري ـز بـا  او...  دي ـد يم دان خيتار و خيتار رابطة به دوباره توجه يبرا يا لهيوس را يعكاس او

 مفهـوم  كنـد  يم ـ يسع است، دار يتوال و يخط  ْخ يتار كه دانان، خيتار    ِفرض  نيا     ِبردن  سؤال
 خطرنـاك  يحت ـ و گسـلنده  خصـلت  او يبـرا  آنچـه  بر ديتأك با را، يعكاس تفكر و خيتار
 بـه  كـردن  فكـر  يبرا تفكر خيتار چه آن كراكوئر، و نياميبن زعم به...  دهد رييتغ هاست، آن

  .)ibid: 135( است يعكاس دهد يم دست

 :گونـه بيـان كـرد    اي ايـن  توان با اسـتعاره  فصل اشتراك تاريخ و عكاسي را مي ،بنابراين
نيـز  » تـاريخ « اي گسسته از زمان و مكان اسـت، هـر لحظـه از    لحظه» عكس«گونه كه  همان
  .آينده است اي گسسته از گذشته و قطعه

، با نگاه و تأكيد فوكو بر نقاط گسسـت  »ها گسست«اين نوع نگاه به تاريخ، يعني تاريخ 
، در پـي كشـف   سنتيبرخلاف روش تاريخ  ،در تبارشناسي فوكو .در تاريخ هماهنگ است

هـا و   كنـد گسسـت   تداوم و پيوستگي ميـان رويـدادها و وقـايع نيسـت، بلكـه تـلاش مـي       
ها  اند و از آن هاي اجتماعي و تاريخي بسيار مؤثر بوده در روند حركتهايي را كه  ناپيوستگي

نقـاط دور و   ةنگار ملزم است تا بـر پاي ـ  تاريخ«به ديگر سخن، . غفلت شده است نشان دهد
خـط   ةهـاي در پـي هـم آمـده بـه كشـف دوبـار        گسسته از هم و بـر اسـاس آن گسسـت   

ثبـت        ْ  تـاريخ  از منظر تبارشناسي نيـز،  ). 206: 1389فوكو، ( »تكامل دست بزند ةپيوست هم به
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هر لحظه از زمان و  ةرويدادهاي تاريخي است، همانند عكاسي كه چيزي جز ثبت ويژ ةويژ
 ‘زمـاني ’و هـم   ‘هاي ديگر زمان ةزماني است شبيه به هم ’اكنون توأمان هم «. مكان نيست

ماننـد هـر   ؛ )Foucault, 1988: 36( »است كه هرگز با هيچ زمان ديگر شباهت كامل نـدارد 
. ه است و منحصر به زمان و مكاني خاص                ّپذيري دارد هم يك  عكس كه هم خصلت تكرار

يعنـي آرمـانش    ؛گويي است همان اش با جهان اين اي است كه رابطه تصوير عكاسي گزاره«
» شـود  شباهت است و تكرار، چراكـه در تكثيـر تصـوير يـك واقعيـت بارهـا تكـرار مـي        

گسـلد و   كنش عكاسي هر لحظه را از تداومش مـي «و از سوي ديگر ) 47: 1389احمدي، (
  .دهد تا كشف ديگري از واقعيت پشت سر و پيش رويش شكل ) 84: همان(» كند آن را حفظ مي

كنيم تا  تحميل مي) تاريخ(داند كه ما بر چيزها  فوكو گفتمان را خشونت يا عملكردي مي
هـاي   كردن رخـداد   مند راه قانون يگانهن محقق سازيم و اين روال آ ةارچوبي براي مطالعهچ

هـا نظـامي    يـن تـاريخ، گفتمـان   در ا). Foucault, 1981: 67(تاريخ و بازپرسي تاريخ اسـت  
  هـايي كـه گفتمـان را بـه     ينـد افر             ِشوند و تحليل  فراشخصي و فراتر از فرد در نظر گرفته مي

و مفاهيم گفتماني بدون توجه به سوژه و مؤلف انجـام   ها گزارهوجود آورده و حتي تحليل 
هاست و فضايي را  ها و ناگفته ها و خصوصيات تاريخي گفته گر ويژگي بيان گفتمان. شود مي

به  .)ibid: 17(شود  جهاني متفاوت درك مي گوناگونهاي  دهد كه از درون گفتمان شكل مي
و  گوناگونهاي  ها را در موقعيت كه انسان كند ميداني عمل مي ةعبارت ديگر، گفتمان به مثاب

يكـي ديگـر از   . دهـد  هـا از واقعيـت را شـكل مـي     دهـد و درك آن  گاه متضاد قرار مـي 
ها را با كاركردشـان   هاي تفكر گفتماني فوكو در باب تاريخ اين است كه گفتمان ويژگي

هاي  نيست، بلكه الگوها  و متن ،ها ها، كتاب نوشته     ِشامل   گفتمانفوكو، از نظر  .سنجد مي
 ةهـم نتيج ـ و  انـد  ها هم ابزاري بـراي قـدرت   گفتمان). ibid: 55(است ها نيز  عمل به آن

فقط همواره در قدرت دست دارند، بلكه يكي  ها نه گفتمان). Foucault, 1978: 100(  قدرت
 ن،يچن ـ هـم ). Hall, 1992: 294(يابد  ها جريان مي هايي هستند كه قدرت از طريق آن از نظام

 هـا  گفتمـان  ظـرف  در شـود  دهي ـد دينبا و ديبا چه آن     قدرت  مناسبات ه،يدوسو يا رابطه در
  .اند تبارشناس     توجه  رةيدا در دو هر سبب نيبد. كنند يم مشخص

  
  )گيري گفتمان سياسي شكل(قاجار  ةعكاسي در دور. 3

مشروطه بررسي شود، لازم است به شكلي اجمالي به  ةكه تاريخ عكاسي در دور نآپيش از 
هـاي مهـم    تا مقدمات بحث و سرنخشود شاه پرداخته  ناصرالدين ةوضعيت عكاسي در دور

  .مشروطه نيز به دست آيد ةبراي سرگيري اين روند در دور
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هاي بزرگ سياسي جهان و كشـورهاي اسـتعمارگر روسـيه و     قدرت ةبه واسطعكاسي 
نخســتين و معلمــان نظــامي  ،هــاي نظــامي، افســران هيئــت. وارد شــد انگلــيس بــه ايــران

كاخ و نزد شاه  و عكاسي به درباردوربين ، علاوه به. ددادنانجام در ايران را ها  برداري عكس
جـا   هـا در آن  عكـس ين نخسـت . فرستاده شـد  )بالاترين مقام سياسي و حكومتي ايران( ايران
اين مـوارد مـدخلي اسـت     ةهم. جا احداث شد آنهم در  خانه  عكاسين نخستو  ه شدگرفت

عكاســي بــر روي ســاختاري بــه نــام حكومــت و دربــار،      ِ   يــافتن  ن                      بــراي تشــخص و تعــي 
سياسـت و   ،البتـه  ؛آن بـا مناسـبات قـدرت سياسـي              و پيونـد   ،آن در سياست     ِبندي  صورت

  .آن در آن دورانسنتي  حكومت به مفهوم
بريـدن   پادشاه در سركوبي، شكنجه، سر از مشروطه به حقوق پيش                ِسياست در گفتمان 

و حكومت بـر رعايـا و ممالـك سـرزمين پـدري اطـلاق       ) 171: 1384تاجيك، (شورشيان 
سـارق   ةكاخ گلسـتان، چهـار عكـس از چهـر     ةخان آلبوم 135 ة، در آلبوم شمار ًلا مث. شد مي

  :گونه نوشته شده است ها اين در شرح يكي از آن ؛وجود داردجواهرات تخت طاووس 
درب باب همايون است كه معروف بـه    ِسر  ،محمدعلي سرايدار، پسر مرحوم كاظم سرايدار

 ‘سياسـت ’كاظم سروري بوده و اين محمدعلي به جرم سرقت جواهرهاي تخت طاووس 
  ).108و  107: 1387پور،  طهماسب(شد 

 هـا  گـروه  و افـراد  تملـك  و رفتار كنترل وةيش بر آن، ميقد يمعنا به ز،ين حكومت
 ... و هـا،  خـانواده  بـر  جماعـات،  بـر  مـردم،  بـر  كودكـان،  بر يران حكم: شد يم اطلاق

)Foucault, 1982: 789, 790(.   لحـاظ   را كلاسـيك قـدرت  شـكل   نيـز  عـاملان حكـومتي
 ـ سنتي  يعني نخست با شكل عمومي و. دكردن مي گونـه كـه بـا     همـان (رويـيم   هقـدرت روب

به عبارتي، شاه در مركز قدرت اسـت و   .)يميرو هآن روبسنتي  حكومت و سياست به معناي
                ً                      كه اين قدرت كاملا  آشكار و بيروني است و  نآ يگرد. كند ميزور اعمال    ً           يما  بر ديگران مستق

 ـ كه و ديگر آنكند  مخفيانه عمل نمي وجهبه هيچ  صـرف و بـه   » توانـايي « ةبا قدرت به مثاب
  .يم، مواجه)7 :1390هيندس، (اند  قدرتسنتي           كه تعاريف ، »حق داشتن«معناي 

قاجـار   ةو قـدرت در دور  ،از سياست، حكومـت سنتي  و طرز تلقي» سياسي«همين امر 
بـه   زيرا؛ است ،مشروطه ةدر دور ،ايراندر اصلي تحليل تاريخي و گفتماني عكاسي  ةماي بن

و نـوع حاكميـت تـاريخ     ،با تغيير شكل و مفهوم سياست، مشـي سياسـي  نگارندگان  ةعقيد
ايـن رونـدي اسـت كـه     . ددار ييز متحول شده و هر دوره گفتمان خاص ـايران ندر عكاسي 

نـد چگونـه گفتمـاني سياسـي در     نند تا ثابـت ك نك دنبال ميمطالعه آن را در اين نگارندگان 
و نوع حاكميـت ظهـور    ،سياست، مشي سياسيسنتي  ايران به تبع مفهومدر تاريخ عكاسي 
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 ،البتـه . كنـد   مـي  خواهي تغيير و مشروطه اين گفتمان به تبع مشروطهشكل كند و چگونه  مي
هاي مقتضي در سـاختارهاي اجتمـاعي    شكل اين گفتمان به ديگر مؤلفه گيري و تغيير شكل

ولـي نكتـه    .ها نيـز پرداختـه خواهـد شـد     به نقش آندر ادامة اين مطالعه كه  گردد نيز برمي
ز به تغيير نظام سياسي، ايران ني ةجاست كه حتي همان تغييرات ساختاري در بنيان جامع اين

هـاي   متـأثر از حركـت  نيـز  است و تغييـر نظـام سياسـي     پذير و حكومت تأويل ،نوع دولت
  .است ديالكتيكي تاريخ

كليدي و محوري گفتمـان   ،)rignifiesaster m(» دال اصلي« ،تا پيش از انقلاب مشروطه
شـروع و بـه او خـتم    يـز از او  همـه چ . چرخد گفتمان بر محور او مي. است» شاه«      عكاسي 

 ـ تنها صداي غالبي كه از اين گفتمان و عكس. شود مي متـون ايـن گفتمـان بلنـد      ةها به مثاب
زادگان  درباريان و اشراف ،در نهايت ،و ،اصلي متون ةيدكنندتول منزلةبه  ،شود صداي شاه مي

معـادل چشـم شـاه               ْ  چشم دوربـين  . و خودستايي است ،آن هم در جهت تفاخر، تأييد نفس
و بـراي شـاه تقويـت    » حاكميـت «   ِحس نوكران و رعايا، از طريق گردآوري تصاوير . ستا

افـراد خيـره بـه دوربـين خـوب      . شد تزريق مي شاهبه زيردستان » تحت فرمان بودن«حس 
و  بااقتـدار حضـور   ةرسد و تصويرشان در ساي يمشاه  ةملاحظدانستند كه تصويرشان به  مي

                              ً        بنابراين، چشم دوربين را حقيقتا  همانند  .)11: 1384شيخ، (مجازي شاه قرار خواهد گرفت 
كـه گـويي    او ةحالت حقيرانو  به تصوير درآمده    ِشخص            ِفروافتادگي  ؛دانستند چشم شاه مي

هايي كه بـه نشـان احتـرام بـه هـم گـره        كند و دست در محضر شاه ايستاده و او را نگاه مي
  ).1تصوير (اند  وح گوياي اين نكتهوض بهاند  شده

 
 مباركه خانة صندوق و دفترخانه رئيس الممالك، مستوفي و خارجه وزارت منشي رموز، خان ميرزامحمود. 1 تصوير

  ).100و  99: 1387پور،  طهماسب(
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هـايي كـه شـاه     اگر از عكس ،شد برداري مي عكساز آن از موضوعي كه  نظر صرفبا 
 ،پوشـي كنـيم   گرفـت چشـم   و درباريـان مـي   ،از خود، كاخ، زنـان براي سرگرمي و تفريح 

ها را بـه دسـتور و فرمـان رسـمي و اداري شـاه       ها عكس باشي كنيم كه عكاس مشاهده مي
آيد به دسـتور مسـتقيم    چه در پي مي آن). 2تصوير ) (61: 1387پور،  طهماسب(گرفتند  مي

مبنـي بـر   ) Jules Richard(بـه ژول ريشـار    شـاه  فرمـان ناصـرالدين  : 2گرفت شاه انجام مي
لوئيجي پشه  سرانجامكه انجام نشد و ) 5: 1384ذكاء، (ي تخت جمشيد بناهاعكاسي از 

)Luigi Pesce(،    افسر نظامي ايتاليايي، آن را به انجـام رسـاند) اعـزام بلوكويـل   ؛)همـان 
)Henri de Couliboeuf de Bloqueville ( به جنگ تركمنان)دسـتور بـه آقـا    و )41: همان 

هاي شاه به اطراف تهران و سفرهاي شاه به نواحي  و اردوكشي سفرها رضا براي عكاسي از
 ؛)54و  47: همـان ( بـه فرنـگ   شاه و سفرهاي ،سلطانيهو  مانند خراسان ،گوناگون مملكت

 ؛)102: همـان (ميرزا براي عكاسي از نواحي خراسان و ولايات گونـاگون   به عبداالله دستور
دسـتور عكاسـي بـه     ؛)58: همـان (بيگ براي عكاسي از اماكن متبركـه   علي به عباس نفرما

 ؛)120: همان(ن ااز زندانيان و محكوم ،نظامي ةخان عكاس عكاس، خان قاجار محمدحسن
بـه    دسـتور  ؛شـد  و سران گرفته مي ،نظاميان ،چهره از رجال تك به صورتهايي كه  عكس

  .مناطق تحت فرمانها براي عكاسي از  حاكمان ولايت

 
 )ق1310 /م1893( عبداالله قاجار به وسيلةبرداري از نواحي خراسان  شرح مأموريت عكس .2تصوير 

  )61: 1387پور،  طهماسب(

اي از  شد كه به دستور شاه نبود، بايـد نسـخه   اي انجام مي برداري اگر عكس ،در اين ميان
 ،شـد  شد، به شاه تقديم مـي  يا چاپ ميهايي كه نوشته  كتاباصلي، مانند  ةآن يا همان نسخ

و عكاسان داخلـي  ) Luigi Montabone( مونتابونه و پشه ي مانندهايي كه خارجيان آلبوممثل 
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ها با دريافت مدال و نشـان   كش ين پيشا گاه گه. كردند مي خان والي به شاه تقديم  مانند علي
لبومي كه از بناهاي تخـت جمشـيد   مانند پشه كه در انتهاي آ ،شد افتخار يا ترفيعي همراه مي

د كن ـدريافـت نشـان دولتـي مفتخـر      بـه او را كرد كه شاه  مياظهار اميدواري بود تهيه كرده 
تبار مقيم ايـران، كـه نشـان     عكاس روسي ،)Antoin Sevruguin( يا سوريوگين) 21: همان(
 ،خان والـي  و حتي علي) 136 :همان( دريافت كرداز دولت ايران را » خورشيد الماس شير«

هاي  كرد و گزارش ها حكومت مي كه در ايران بر آن گوناگونيهاي  عكاسي از شهر سبببه 
  ).68: همان(د شخطي از شاه نائل  فرستاد، به دريافت دست مصوري كه به حضور شاه مي
اجتماعي بارزي براي  ةجنب .معدودي بود شمارقاجار در دست  ةدوربين عكاسي در دور

و  نـد گرفت را مـي هـا   عكـس معدود افـرادي ايـن   . توان لحاظ كرد ان نميعكاسي در آن دور
گرفتـه  بـه دسـتور شـاه و بـراي شـاه       ها درواقع، عكس. ندبوداندك ها  اين عكس        ِمخاطبان 

هاي گفتمـاني در نظـر    اعمال و كنش منزلةو مصرف عكس را به  ،اگر توليد، توزيع. شد مي
تنهـا بـا    درباريان است و نه و محدود به شاه بگيريم، در اين گفتمان، توليد و مصرف عكس

رو نيستيم، بلكه برعكس با انباشت و بايگاني آن در كاخ  هيك متن روب ةتوزيع عكس به مثاب
چه غالب  اند آن گرفته) ها باشي عكاس و شاه، درباريان،(هايي كه ايرانيان  در عكس. مواجهيم
هـاي شـاه،    هاي تصويري از سفر گزارش ،ها مقام، ابنيه يعالاشخاص حكومتي و  ةاست پرتر

شدن در قالب عكـس و    شدن و ديده  به قصد تصوير تر بيشو درباريان است؛ آن هم  ،زنان
بار  و زندگي فلاكت ،به رعايا، عواماز تصاوير درصد اندكي  ،اين ميان در 3.كش به شاه پيش

ها نيز به  هاي آن سوژه ،و اشراف بودند ،رجال، درباريان             ْجا كه عكاسان  از آن. ن تعلق داردناآ
ديدن وضعيت بد مردم و جامعـه   هكه ب بودشد و طبيعي  شان محدود مي خودشان و زندگي

هـايي كـه    اگرچه در ميـان عكـس  ). 55: 1389ستاري و عراقچيان، (نداشته باشند اي  علاقه
ديـده  وييم رعايـا  اسـت بگ ـ  بهتـر هاي اندكي از مردم يـا   اند عكس كرده  ها تهيه باشي عكاس

يابد، ديگـر تكـرار    بسط نمي وجهبه هيچ  زيراد، رو نمي شمار  بهگرايش مهمي اما ، شود مي
 ةو حتـي علاق ـ  كنـد  حمايـت نمـي  هـا   از آنتر از آن كسي يا شخص شـاه   و مهم ،شود نمي

اگر گفتمان را به فضايي كه در آن ). همان(شود  نيز به اين مورد جلب نمي عكاسانشخصي 
ديدند نه ديده  مردم نه مي هدورشويم ترجمه كنيم، در گفتمان عكاسي آن  بينيم و ديده مي مي
  .رفتند مي به شماراي و طردشده  شدند و يك دال حاشيه مي

ارچوبي بسته به نام دربار و به هقاجار به چ ةرونهادمندي در گفتمان سياسي مسلط در د
 ةو وسـيل   يك تكنولوژي، واسطه به منزلة ،عكاسي. شود ميمنحصر كانوني دقيق به نام شاه 

در برانگيختن رعب و وحشـت  شد براي  مي يابزارشد و حتي  ميعمال قدرت            برقراري و ا 
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                               مجرمي كه قرار بود كشـته شـود   از رسم بر اين بود كه ،  ًلا مث. نامجرم    ِ كردن  سياست     جهت  
هاي  سال ازات خود در خاطرتأمينات تهران  ةرئيس ادار. بردارندعكس  نكشته شدپيش از 

  :نويسد ميق 1333 /م1915 تاق 1330 /م1912
به زندانياني كه آزاد نشده بودند توضيح داد كه فـردا از   ،به درخواست من ،وقتي كه مترجم

حتي يكـي از  . ها پريد نهايت ترسيدند و رنگ و روي آن يبي خواهد شد، بردار عكسآنان 
زنـدانيان تصـور   ’: من علت ترس آنان را پرسيدم و او توضيح داد. ها نقش بر زمين شد آن
زنداني                    ً                 ِچون در ايران معمولا  فقط قبل از اعدام . كنند كه فردا به دار آويخته خواهند شد مي

ها اطمينان دهد كه چنين خطري  من از مترجم خواستم به آن ‘.كنند برداري مي از وي عكس
كند و مقصود فقط اين است كه اگر زنـداني فـرار كـرد، بـا مراجعـه بـه        نمي آنان را تهديد

  ).110و  109: 1387پور،  به نقل از طهماسب(كنيم  عكس، وي را شناسايي مي

و ايـن مهـم   بـود   يك كالا و منبـع، محـدود   چون هم ،دوربيندسترسي به  ،گفتني است
قدرت در دست كساني اسـت  . كرد يو ديگران را تشديد م ،تمايزگذاري ميان شاه، درباريان

                                 ً   بنابراين، گفتمان سياسي عكاسي كـاملا    .ي به گفتمان حال حاضر دارندتر بيشكه دسترسي 
 ،مشي سياسي ،به سياستسنتي  اين مهم با توجه به نگرش بود؛در دسترس شاه و درباريان 

  .                   ً          حكومت قاجاريان كاملا  بديهي استسنتي  و نظام
 »وارسـي «سـه نتيجـه و پيامـد خـاص سـازوكار       ةبه واسطروابط قدرت از ديد فوكو، 

)examination (شـدن ميـدان     تبـديل . 1: از اند عبارتاين سه نتيجه  ؛شوند به هم متصل مي
هـاي   ايجـاد پرونـده  . 3 ،مدارك ثبتـي و ها، اسناد،  گردآوري پرونده. 2 ،ديد به قلمرو قدرت

شاه اين  قدرت مظفرالدين ةدورفتمان سياسي و تا در گ). Foucault, 1995: 185-192(فردي 
بـراي  بـود  اي  واسطه    ً صرفا  ها  شد و عكس قدرت بود كه به ميدان ديد شاه تبديل مي      ِقلمرو 

» نظــارت«يــن مرحلــه اتــرين هــدف شــاه در  مهــم. شــاه                ِ      مملكــت تحــت قلمــرو » ديــدن«
)surveillance ( باني ديده«نه به جهت« )monitoring ( انضباط«و« )discipline(  بلكه صرفا ، ً           

ساختن قلمرو قدرت و مملكـت خـويش     و مرئي) visibility(كردن  »پذير رؤيت«به جهت 
هـاي   كشيدن نواحي مشخص و بر اساس فرمان  هايي كه با هدف به تصوير عكس لمث ،بود

در جهـت تصـوير كـردن     يي كه به عبداالله قاجـار ها فرمانمانند  ،است رسمي شاه تهيه شده
هـايي كـه    يـا عكـس  ) 85-  81 :1387پـور،   طهماسـب (و شهرهاي ايران صادر شـد   نواحي

 ،خان والي ، عليآقايانسهايي كه  فرستادند، مانند آلبوم حاكمان ولايات گوناگون به دربار مي
). 94-  85 :همـان (فرسـتادند   مـي  شـاه  ناصـرالدين ي برا )شاه پسر ناصرالدين(السلطان  و ظل
 آن در نظـارت  نـد يفرا ن،يبنـابرا . است بودن دست دم يريپذ تيرؤ نيا يبرا معادل نيبهتر
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ينـد  افر ةكـه در ادام ـ ، و انضـباط  ،بـاني  هبه هيچ وجه بـه سـطح بهنجارسـازي، ديـد     دوران
       ِ  تصـويري              ِصرف و گزارش  ةتوان گفت كه در سطح مشاهد شود و مي نمي اند، وارد نظارت
  .شود متوقف مي اي حداقلي

به مستوفيان، متعلق بود شاه، بعد از شخص شخيص شاه،  ةملوكان ة، در زير ساي»فرديت«
و  ،ن، نظاميان، سـران ايـل، كاركنـان امـور ديـواني     امنصبان، كارگزار رجال، بزرگان، صاحب

در چنـين  . يافتنـد  يم ـ» يـت   ّكل « »رعيـت «عوام نيز در زير نام . »نوكران«آن هم با نام  ؛دولتي
                   ِ      ايـن موجـود نامتنـاهي     ةمـردم زيـر سـاي    ةست و همدان خدا مي ةسلطنتي، شاه خود را ساي

حاكميـت و  نمودار در نظام پادشاهي ايران،  ،عالم ةقبل). 24: 1388اخوت، (اساطيري بودند 
در  بسياريهاي  آلبوم). 100: همان(بود او مبتني بر نمايش قدرت و استيلاي شاه بر اتباعش 

هايي كـه عبـداالله    اند، مانند آلبوم كه به اين فرديت تصوير بخشيده دنوجود داركاخ گلستان 
 ،»ايل جلالي قاجار«هايي به نام  قاجار از شاگردان و معلمان دارالفنون تهيه كرده بود يا آلبوم

و كارمنــدان ديــواني تهيــه شــده بــود  ،بزرگــان ،شــاه از رجــال كــه بــه دســتور ناصــرالدين
  ). 101-  94: 1387پور،  طهماسب(

 ةبا خـانواد  افرادمت شغلي يا خويشاوندي نسبي         ً          ها عموما  با نام، س  ها و عكس اين آلبوم
 و شناسايي منظور بهكوتاه زير تصوير هر شخص شرحي  ،به عبارتي .شد سلطنتي همراه مي

بود كه در نهايت و در يك دور نوشته شده  اشخاص                    ِمنصب و جايگاه شغلي و  افراد معرفي
و نمـايش  ) 1تصـوير  (گشت  محور اصلي گفتمان، برمي ةشخص شاه، به مثاببخش به  التزام

  .تصاوير عكاسي بود ةدر عرصشاه مجازي قدرت 
هـاي جـالبي از    هـا نمونـه   كه اين آلبـوم « اند آن بر تاريخ عكاسي ايرانن امحققبرخي از 

ن حكومتي ااداري از كاركنان و كارگزار ةپيشين ةهاي تصويري به منظور تهي نخستين بايگاني
كه اگر به ايـن نكتـه توجـه    اند  آنبر  گاننگارندولي  .)94: همان( »آيند در ايران به شمار مي

تـوان   انـد، مـي   به شاه تقديم شده سرانجام، ،ها به دستور شاه برداشته شده يا كه عكس كنيم
يز در قالب عكس همه چهايي را به ميل و عطش شديد شاه به عكاسي و ديدن  چنين عكس

تبط دانست و به گزارش تصويري صرف به جهت ديدن و برنشاندن عطـش شـاه بـراي    مر
شاه  كه ناصرالدينسنتي  زير عكس را به ةنوكرانش تقليل داد و حتي نوشتيت ؤرمشاهده و 
مـرتبط  دانسـتند   لاينفك تصوير مي وو ديگران به آن عادت كرده بودند و جزبود باب كرده 

 ـ  او حتي از ببري زيرا، )عبه فراخور موضو ،البته( دانست هـم   ،اش مـورد علاقـه   ةخـان، گرب
يـك   منزلـة هايي، به  بنابراين، دانستن چنين عكس. عكس گرفته و زير آن چيز نوشته است

اداري كاركنان دولت، به ذهن مدرن،  ةو پروند  پيشينه دار هدف ةبايگاني منظم، در جهت تهي
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  )طرد گفتمان اجتماعي(مشروطه و امر اجتماعي . 5
منجـر  كه مشروطه انقلابي اجتماعي بود و تخاصمي اجتماعي بـه ظهـور مشـروطه     با آن

در بايد تأكيد كرد كه هيچ تخاصم و كشمكش گفتمـاني در تـاريخ عكاسـي     10شده بود،
بندي گفتمان اجتمـاعي   توان از صورت سختي مي شود و به ايران در اين مقطع ايجاد نمي

اقشـار  از كه شاهد تصاوير گروهي مـردم   با آن. ايران سخني به ميان آورددر در عكاسي 
يافتن موقـت عكاسـي     ن عكاسي، شاهد عموميتامحقق ةبه گفت ،ياكنار هم مختلف در 

شـدن ضـعيف امـر      بـا ضـميمه  فقط در ميان مردم هستيم، غلبه با گفتمان سياسي است و 
جـدي بـر   نحـوي  يم و ماهيـت سياسـي تصـاوير بـه     يرو هياسي روبگفتمان ساجتماعي به 

حائز اهميت اين است كه نبايد تخاصم اجتماعي  ةنكت. ماهيت اجتماعي تصاوير غلبه دارد
تصـويري عكاسـي خلـط كـرد و     ــ   مشروطه را با كشـمكش گفتمـاني   ةبالاگرفته در دور

. گفـت  سخن عكاسي تاريخ در اجتماعي گفتمان عيار تمام گيري شكل و ظهور از توان نمي
 نشـده  بنـدي  صورت عكاسي    گره  با        اجتماعي  گفتمان هيچ عكاسي، تاريخ از مقطع اين در

 كشمكشي تا نيستيم عكاسي اجتماعي و سياسي گفتمان دو        ِگفتماني       رقابت  شاهد نيز. است
 در اجتمـاعي  گفتمـان  حتي بلكه باشد، داشته استقرار در سعي اجتماعي گفتمان و دهد رخ
  .است شده طرد فضا اين

بندي گفتمان سياسي و  در مفصلبود تغيير شكلي فقط چه در مشروطه اتفاق افتاد  آن
 )هاي اصلي و كليدي دالمنزلة به (و دولت  ،مردم، مجلس چون همهايي  شدن دال  اضافه

 ةبنـدي يـا غلب ـ   راندن موقت شاه در گفتمان سياسي، نـه صـورت    ، به حاشيهسرانجام ،و
گيري گفتمان  شكل  ِن آغازي ةها و نقط توان يكي از بنيان وطه را ميمشر. گفتمان اجتماعي

يت امر سياسي را عامـل  لو گفتمان سياسي و ك به شمار آورد اجتماعي عكاسي در آينده
بـراي  . ايـران در گيري گفتمان اجتماعي در تاريخ عكاسي  اساسي به تعويق افتادن شكل

آمدن آن در يـك نظـم گفتمـاني بـه       و حتي غالب) اجتماعي(بندي يك گفتمان  صورت
ايـران   در تا اين مقطع از تاريخ عكاسيكه  ؛ گفتني استاستنياز شرايط و فاكتورهايي 

 شـود   اگرچه بعـدها و در مقـاطع مختلـف ايـن امـر ميسـر مـي        .است  ميسر نشده     ًكاملا 
گـرفتن    است كه از عموميت عكاسي و شـكل  بسيار دشوارتا اين زمان  ،)پهلوي ةدور(
تـرين دليـل،    و نـه محكـم   نخستين دليـل . تمان اجتماعي عكاسي سخني به ميان آوردگف

منزلـة  بـه   ،مـردم اگرچـه نقـش فعـالي    اين است كه تر نيز گفته شد،  طور كه پيش همان
كـنش گفتمـاني، بـه    منزلـة  در توليد عكس، بـه   ،گيرند به خود مي ،عكس ةكنند مصرف

  .كنند نمي التدلايل فراوان و بديهي دخ
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 ثابـت  را امـر  ايـن  ديگر اي گونه به و كرد وجو جست ديگر جايي در بايد را دوم يلدل
 گشـايش  ق1284/ م1868 در شـاه  ناصـرالدين  فرمان به عمومي خانة عكاس نخستين. كرد
 تبـار  ارمنـي          ِ  پاپازيـان   مسـيو  سـپس، ). 58: 1384 ذكـاء،  ؛58: 1387 پـور،  طهماسب( يافت

)nJoseph Papazia (اي در تهـران   خانه ق عكاس1291 /م1875كه در  شخصي بودين نخست
دارالفنون بود كـه   ةعمومي متعلق به مدرس ةخان سومين عكاس .)62: 1384ذكاء، (داير كرد 

ــز در ــايش ق1293/ م1877 آن ني ــت گش ــب( ياف ــور، طهماس ــيو). 47: 1387 پ ــرد مس   ُ     ف ك
)Monsieur Fokerd(، تهـران و حـوالي   ن خان نيز كساني بودنـد كـه در   او آنتو ،خان روسي

هـا عمـومي    خانـه  كه چقدر اين عكاس ولي اين. باز كردند عمومي ةخان عكاس ها همان سال
 ـ عكـاس ين نخسـت در اعلان گشايش » اغلب مردم« ةو واژ» عمومي«بودند و منظور از   ةخان

  ).13تصوير (دارد  سؤالعمومي تهران چيست جاي 

 
   دولتي روزنامة در برداري عكس قيمت و تهران عمومي خانة عكاس گشايش اعلان. 13 تصوير

  ).60: 1387 پور، طهماسب( ق1284/ م1868 تاريخ به

ق به چاپ رسيد، 1284 /م1868كه در  ،خانه ين عكاسا قيمت عكس در اعلان گشايش
ايـن روزنامـه   از سطح سواد مـردم كـه بگـذريم،    . تا چهارهزار دينار بوده است دوهزاربين 
شاهى بود و در آن روزگار  آن ده ةزيرا هر شمار ،مردم قرار گيرد ةدر اختيار عام توانست ينم

آن برابر نيم مـن گوشـت    ةهر شمار ،ين ترتيبدب .يك من گوشت يك قران ارزش داشت
عكـس بـين    ،دينار يك قران بوده است كه هر هزار توجه به اين با 11).1384ربيعي، (شد  يم

بـا توجـه بـه    . كـرده اسـت   با چند من گوشت برابري مـي  قران ارزش داشته و چهارتا  دو
كـردن جماعـت رعيـت بـا       چنين دست و پنجه نـرم  دستي مردم و هم مشكلات فقر و تنگ
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كشـيد،   ن انسان را سالانه به كام مرگ مـي اكه هزار 12،»وبا« چون همهاي واگيرداري  بيماري
. شـكم بـوده باشـد    كردن و سير تر از خوردن گوشت گرفتن عكس بعيد است كه ضروري

رواضـح               بنـابراين، پ   .اند هايي اقليتي از تجار و اعيان بوده خانه شك مشتريان چنين عكاس بي
  .خانه نيز نرود از خود نباشد و سراغ عكاس گرفتنيادگاري   عكساست كه كسي به فكر 

 ةق را دور1317/ م1900 ةشـاه و ده ـ  تاريخ عكاسي روي كار آمدن مظفرالدينن امحقق
مردم عادي براي گرفتن  ةها و حضور فزايند ها در تهران و شهرستان خانه رشد شمار عكاس

اگر . برانگيز است ولي حتي اين تاريخ نيز سؤال). 127: 1389پور،  طهماسب(دانند  عكس مي
نياوريم، باز هم به اين دليـل كـه    شمارگراني عكس و مشكلات فقر و گرسنگي مردم را به 

كرده و جمعيـت شهرنشـين انـدك بـوده      ايران در روستاها زندگي مي اعظم جمعيت بخش
متوسط شهري  ةطبقفقدان شهرنشيني و       ِنكردن  تر، با توجه به رشد به كلامي روشن ،است يا

مگر  ؛بعد از آن نيز امري محال است ةتنها در اين دوره، حتي تا چند ده عموميت عكاسي نه
دليل عموميـت سـريع عكاسـي در اروپـا     . ريف كنيمديگر تع اي به گونهكه عموميت را  اين

متوسـط   ةبـه طبق ـ  فقطحال اگر عموميت را  .متوسط بود ةشهرنشيني فزاينده و وجود طبق
، در ايران از بعد استقرار حكومـت پهلـوي در   يمبپرداز آن تعريفبه شهري محدود كنيم و 

 ـرها متوسط و هجوم مـردم بـه شـه    ةيافت تشكل ةش با طبق1308 /م1930 ةده  .يمي ـرو هروب
گيري گفتمان  هاي بعد بتوان از عموميت عكاسي و شكل بنابراين، شايد از اين دهه و در دهه

  .اجتماعي عكاسي سخن به ميان آورد
 ـ عكـاس  23، به 13 قرن در تهران ياجتماع خيتارجعفر شهري در جلد اول كتاب   ةخان

بنـابراين، رشـد    .)87و  80/ 1: 1378شـهري،  (كند  گرد اشاره مي هعمومي و دو عكاس دور
 از يفرهنگ يناآگاه. توان پذيرفت، ولي عموميت عكاسي را خير ها را مي خانه اندك عكاس

 ةيـل دور اوايكي ديگر از دلايل همگاني نشدن عكاسي در ايران، حتي تـا   يعكاس و عكس
ي بخشدر ، 13تاريخ اجتماعي تهران در قرن در جلد سوم  ،شهري. است ،)رضاشاه(پهلوي 

  :گونه آورده است اين» مناظر مضحك«عنوان  با
به اين صورت كه يكـي   ؛ي داشتندآور خندهها مناظر  ها و عكس خواستن اين عكس گرفتن
نشست و يكي تا از خطر روياروشدن با دوربين مصـون   آن نمي يجلو ،از دوربين ترسيده

هـاي خـود را    يكي دست .مچاله شده ،نشست و يكي خود را قايم كرده از پشت مي ،بماند
نفر ديگـري را نيـز پهلـوي     ،گرفت و ديگري تا از وحشتش كاسته شود صورت مي يجلو

كـس   و بر عكاس بود كـه بـراي هـر    .گرداند نشاند و آن يكي رو از دوربين برمي خود مي
هـا   دهنده بـه آن  با سخناني دل ،ها نموده مدتي وقت خود را صرف اصلاح ادا اطوارهاي آن



 ... ايدئولوژيك عكاسي در دورة قاجاركاركردهاي ؛ بازنمايي و تاريخ، جامعه،   74

هـا را كـه بـه كـس ديگـر و اگـر        يل بكند و چه زيـاد از آن زاترسشان را  ،ادهقوت قلب د
اش را  كلـه  ،شاگردي داشت به شاگردش دستور دهد تا از عقب پشت سر او پنهـان شـده  

هاي خود  كه براي اين كار صندلي دوربين قرار بدهد و پس از آن يطور لازم جلوه ب ،گرفته
يـك از   كـدام ’ :بپرسـد  ،   ً                 مثلا  اگر جـوان بـود  ...  نمودند دار گردني پشتها  سلمانيرا مانند 

  ‘.تكان نخور ’ :بگويد .                   ً        و چون جواب بدهد مثلا  فلاني را ‘ي؟دار  دوست تر بيشرفقايت را 
محكـم بشـين و تـوي ايـن      ’ :بگويد... شود و يا  كه همين تو را نگاه بكند حاضر مي و اين

و تا   ‘.نشيند روي كلاهت مي ،آن بيرون آمد الان يك كبوتر قشنگ از ،سوراخي را نگاه كن
بلنـد شـو بگـذار     ،تو نديـدي  ،پريد ’ :بگويد ،طرف متوجه دوربين شود فلش را فشار داده

  ).170و  171/ 3: همان(گرفت  و به اين صورت عكس مي  ‘.رفيقت بنشيند تماشا كند

هـا   عموميـت عكاسـي در شهرسـتان    ببينيمبايد  ،پايتخت ايران، اگر عبور كنيم، از تهران
و شـيراز شـهرهايي بودنـد كـه      ،ترتيب تبريز، اصـفهان  بهاز تهران،  پس. چگونه بوده است
عكاسـان اصـفهان و تبريـز    ين نخست. جا پا گرفت هاي عمومي در آن خانه عكاسي و عكاس

هاي  در سال ، ًا طبيعت. ندبودكرده داير را هاي اين دو شهر  خانه عكاس ها ارمني .ندبودها  ارمني
كه با توجـه بـه    ،ارمنياني. نيز ارمنيان بودند نناهاي آ مشتري ،ها خانه گشايش عكاس     نخست 

در مقابل دوربـين   يو ايدئولوژيك ،كيش مسيحي، بدون مقاومت فرهنگي، مذهبيدارا بودن 
 هايراپتيـان  بـرادران . كردنـد   مي مقاومت بيش و كم آن مقابل در ايرانيان چه آن شدند؛ مي ظاهر

)Hairapetian ( اي خانه عكاسق 1317 /م1900كساني بودند كه در تبريز حوالي سال نخستين 
انصـراف داد و بـرادر    تـر  بزرگكسادي كار، برادر سبب به  ،، ولي)206: 1384ذكاء، (افتتاح كردند 

مشتريان ين نخستاز ). 207: همان( ها و با صبوري كار خود را ادامه داد با گذشت سال تر كوچك
هاي اعيان و اشراف او را به خـدمت   كه بگذريم، خانواده تر برادر كوچك ةخان ارمني عكاس

اسـتپان اسـتپانيان،    چـون  هـم وضعيت ديگر عكاسان ارمني تبريز . گرفتند، نه عموم مردم مي
 مشتريان وضعيتو ) Hosepians( و اوسپيانس) Avadis and Serapion( آواديس و سراپيون

سخت است كـه از رونـق و   بسيار بنابراين،  .بودهمين منوال  بر نگارندگان، عقيدة به ها، آن
  13.سخني گفت ،ايرانيان تبريزين ايمعكاسي، آن هم در  عموميت

، تــوني )Matos Aghakhan Karakhanian( در اصــفهان، مــاتوس آقاخــان قاراخانيــان
عكاسان ) Minas Pat Kerhanin( و ميناس پات گرهانيان) Thooni Johannessian( هوانسيان

از منـاطق  (هاي عمـومي را در جلفـاي اصـفهان     خانه عكاسين نخست بودند كهتباري  ارمني
ها مشـتري   تا سال ،ولي .)120 ،113 ،108: 1377دمندان، (داير كردند ) نشين اصفهان ارمني

 دادني ها تشخيص آن ةهاي اولي بودند و اين مهم از روي عكس تبارانشان همها و  ها ارمني آن
 ها يكي از ق گرفت و بعد1339 /م1921عكس خود را در ين نخست ، قاراخانيان ًلا مث 14.است
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). 109: همـان (د كـر خانه تبـديل   را به تاريك ،چهارسوي جلفا ةاش، در محل هاي خانه اتاق
السـلطان نيـز بـود، مشـخص      كه عكاس مخصوص ظـل ، هوانسيان ةخان تاريخ دقيق عكاس

خانـه تأسـيس شـده اسـت      عكـاس  آناست كـه در  در اصفهان مكان ين نخستولي  ،نيست
خانـه و   در جلفا مشغول بـه كـار بـود و درشـكه     هوانسيانكه  با توجه به اين). 113: همان(

زد كـه   حـدس تـوان   مـي  ،)همـان ( بـود جا تأسـيس كـرده    در آننيز ليمونادسازي  ةكارخان
تـوان بـه حضـور ايرانيـان نيـز در       گرچه مـي ا. باشدجلفا بوده  ةاو نيز در منطق ةخان عكاس
توان از عموميت در بـين مـردم تبريـز و اصـفهان سـخن       ها اذعان كرد، نمي آن ةخان عكاس
  .شده است محدود به افراد متمول آن شهرها مي زيراگفت، 

ميـرزا حسـن    را شـيراز  ةخان عكاسنخستين . منوال بود ينهمدر شيراز هم وضع به 
كه از لقب او پيداسـت بـه تشـكيلات حكـومتي وابسـته بـوده اسـت، در         ،باشي عكاس
 ايالت فارس پرداختعلماي و  ،و به عكاسي از رجال، منظرهكرد ق تأسيس 1317 /م1900

فردوسي  ةخان ش عكاس1305 /م1927نگار در  االله چهره فتح). 241و  240: 1384ذكاء، (
خـان،   ش عبـدالخالق 1303 /م1925كـه در   ستاج ينانكته  ،ولي .)248: همان(ير كرد دارا 

كه به جهت  ،)شاه السطان فرزند ناصرالدين عكاس مخصوص ظل( باشي اصفهاني عكاس
نمـا، از   خان چهـره  اي به ميرزامهدي خانه به شيراز سفر كرده بود، در نامه تأسيس عكاس

  :ديگر عكاسان اصفهان، نوشته است
اعيان اين شهر مثل مردمان وحشـي  . سليقه دارد ذوق مردمان بي.               ً     كار عكاسي ابدا  نيست ...

خيلي مأيوس  ،باري. دانند چيست دهند، عكس نمي مال هر كس را بردند ديگر نمي ؛هستند
  ).117: 1377دمندان، (خيال برگشتن هستم  بي

پهلوي و حداقل تا حـوالي سـال    ةكه تا روي كار آمدن دور زد حدستوان  بنابراين، مي
، حرف زد ها خانه وجه از عموميت عكاسي و رونق عكاس هيچ وان بهت ش نمي1308 /م1930

هاي  سوادي، فقر و گرفتاري عكاسي، گران بودن عكس، بي          ِمشكلات فني  چون همبه دلايلي 
متوسط، عدم رشد شهرنشيني و  ةطبقفقدان هاي فرهنگي و ايدئولوژيكي،  معيشتي، مقاومت

رشـد   عـدم  15،)هـا سـكونت داشـتند    روسـتا  نيـز در  جمعيت تر بيش(رشد اندك جمعيت 
جنگ جهـاني اول و مسـائلي كـه بـه همـراه       نيزو  ،فاكتورهاي اقتصاديفقدان اقتصادي و 

منـد   اشـخاص مهـم و ثـروت     ةخانوادطور كه گفته شد، به تصوير درآمدن به  همان .داشت
شـرايط خـاص   بـودن    و با حاكم دلايلي كه ذكر شد ةاز سوي ديگر، با هم. شد محدود مي

تـا ايـن    آمدن گفتمان اجتماعي عكاسي  بندي يا غالب توان از صورت سياسي بر كشور، نمي
هـايي، اعـم از    بندي گفتمان اجتماعي به فاكتور صورت. مقطع از تاريخ سخني به ميان آورد
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سـاز   يابد و زمينه بعد موجوديت مي ةدر دور فقط و دارد نياز ،و اقتصادي ،سياسي، اجتماعي
ايـران  در هـاي بعـد و در تـاريخ عكاسـي      آمـدن آن در سـال    مان مربوطه و حتي غالبگفت
قاجار و تسلط گفتمان سياسي  ةشرايط سياسي و اجتماعي ايران دور ،به هر ترتيب. شود مي

يابد، عامل اساسي طرد  تغيير شكلي اساسي مي يتكه به تبع مشروط ،عكاسي در اين دوران
  .بوده است  اجتماعيو به تعويق افتادن گفتمان 

  
  گيري نتيجه. 6

و  ،دسـت شـاه، درباريـان    ودر دربـار قاجـار   كه  آن سبببه  ،در بدو ورود به ايران عكاسي
از ورودش به ايران به شـكل   پس، چندين دهه شود ر و محدود ميمحصو عاملان حكومتي

آن، يعني سنتي  با سياست به مفهوم كلاسيك و ،شود؛ البته بندي مي گفتماني سياسي صورت
اين مهم نيز در  كه نسبت به مملكت، نوكران و رعيت اوخشونت آشكار شاه و خودكامگي 

محوري است كه گفتمان به حول  شاه.                           ً          تصاوير عكاسي آن دوران كاملا  مشهود است ةعرص
د يـا در  وش ـ مـي گرفته  شاهها به دستور  عكس ةهم. چرخد و دال اصلي گفتمان است مي او

گـردد، حتـي    چيز مسـتقيم و غيرمسـتقيم بـه او برمـي     همه ، ورسد يت شاه ميؤنهايت به ر
  . ستو براي اواو ها نيز به كام   عكس

چشـم  . بود ها مجرمكردن سياست  براياي مقدماتي  عكاسي از مجرمان در حكم مرحله
 درباريـان  و شـاه  رؤيتبه  سرانجامها  دوربين در اين مرحله معادل چشم شاه بود و عكس

شاه به ديگران و در قـاب تصـوير    ةملوكان ةفرديت در اين مقطع فقط در زير ساي. سيدر مي
نـدرت بـه قـاب تصـوير      كـه بـه   ،»رعيـت «شد و جماعت مفلوك در كليتي با نام  منتقل مي

بنابراين، تمايزگذاري بين شاه و ديگران بـا انحصـار    .آمدند، در حاشيه محصور بودند ميدر
، در اين نظـام  ندشتداكه دسترسي تامي به گفتمان موجود  ،ربارياند دوربين در نهاد دربار و

كـردن و   پـذير  كند رؤيت ترين هدفي كه قدرت در اين گفتمان دنبال مي مهم. شود حفظ مي
  .كردن سطحي قلمرو شاه است  مشاهده

اش تغييـر مفهـوم    تـرين نتيجـه   با انقلاب مشروطه دوران گذاري شكل گرفت كـه مهـم  
بـر    ًا كه تا پيش از اين موقت، گفتمان سياسي عكاسي. مشي سياسي بود ،به تبع آن ،سياست و

 چـون  هـم ديگري   و دال ،خود را بازتر كرد، تغيير شكل داد ةروي دربار بسته شده بود، پهن
بار به جاي رعيت با هويتي سياسـي و ايـدئولوژيك در كنـار شـاه و در مركـز        مردم را اين

و اعيان صدا و  ،از اين پس مردم نيز همانند شاه، درباريان، اشراف. درك بندي  گفتمان مفصل
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كـه ديگـر جـاي سياسـت      ،اي آن به معنـاي تـوده  (سياست . شوند و ديده ميدارند تصوير 
د و عكاسي عـاملي بـراي   وش ميعامل ارتباط عكاسي با جامعه ) شاه را گرفته بود ةخودكام

كه عرصه براي شاه در مركز گفتمان  ود؛ تا اينش روابط قدرت و مقاومت بين شاه و مردم مي
هـاي   حال جايي براي بازيگران جديـد و دال . شود د و شاه به حاشيه رانده ميوش ميتر  تنگ

در اين تخاصم اجتماعي، هم . شود دولت و مجلس در گفتمان سياسي باز مي چون همديگر 
اي سياسـي و   بهـره خواهـان از عكاسـي    هـم مـردم و مشـروطه   و شاه و عاملان حكـومتي  

  . ندببينبرند تا در غياب خود تصوير خود را در مقابل هم  ايدئولوژيك مي
 هـا  آن ةو هم دارندتصاوير عكاسي آن دوره تا پايان مشروطه رنگ و بوي سياسي  ةهم
تا اين مقطع از تاريخ اگرچه امر اجتماعي، آن . بندي كرد توان در گفتمان سياسي دسته را مي

ها، به شكل ضعيفي به گفتمان سياسـي عكاسـي    عوام در عكس   ِاي  توده     ِحضور هم به دليل 
ايـران و عموميـت   در توان از گفتمـان اجتمـاعي در تـاريخ عكاسـي      نمي ،شود ضميمه مي

بايد گفـت   ،به طور كلي. روستانشيني سخني به ميان آورد و فقر چون همعكاسي به دلايلي 
عكاسي با دربار و بعد از آن جامعه اسـت و   ةجانب كه تا اين مقطع سياست عامل ارتباط همه

  .آيد بندي گفتمان اجتماعي عكاسي فراهم نمي فرصتي براي صورت
  
  ها نوشت پي

 

سازي معرفت  مند دهي و قاعده سازمان ةدر اين پژوهش با گفتمان به معناي فوكويي آن، يعني شيو. 1
هـا در ايـن تحقيـق تبارشناسـي و تحليـل       تحليـل داده  روشكار داريم و  و سر ،و نگاه به جهان

عكاسي و تصاوير عكاسي در  ةمنظور از گفتمان در حيط ،به طور خلاصه. گفتمان فوكويي است
شوند يا  بينند، ديده مي ن منظر ميكنند، از آ ها در آن زندگي مي فضايي است كه سوژه طالعهاين م
متمركز دربارة گفتمـان  و  تر بيشبراي اطلاعات . تر از آن بايد از آن منظر ببينند و ديده شوند مهم

  .1389ميلز،  ؛1388ميلز،  ←و گفتمان در انديشة فوكو 
امعـة ايـران   هايي كه خارجيان مقيم ايران به هر نحوي از ايران، مردمـان، و ج  البته، بايد به عكس. 2

هـا نيـز بـه تبـع نگـاه       در عين حال، بايد توجه كرد كـه ايـن عكـس    .اند نيز اشاره كرد تهيه كرده
پذيرنـد نـه گفتمـاني     ـ اريانتاليسـتي تأويـل    موجود به گفتماني سياسي) orientalism(شناسانة  شرق

تر و  آگاهانه نگاه ند باگرفت هايي مي اين مهم بدين سبب است كه خارجيان در ايران عكس. اجتماعي
چنين اوضاع اجتمـاعي و حـال و روز مـردم كوچـه و بـازار و       تر به سرزمين ايران و هم هوشيارانه

ايرانـي   ـ ـ اي به وضع اجتماعي مردم و اقشار مردم ايران و كليت انسان شـرقي  عكاسان توجه ويژه
هـا از   ي كـه آن ا هـاي مسـتند اجتمـاعي    در عكـس » يشناس ـ شرق«به عبارت ديگر، نگاه  .داشتند
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اي دست دوم براي خودشان و بعدها براي  شگفتي و تجربه ةابژ منزلةايران، به  ةسرزمين و جامع
 يـه ته، )شـناس  گـران شـرق   و بعدها پـژوهش  ،نادار داران، موزه رانان، گالري حكم(ها  ديگر غربي

شمول براي اقـوام   به جهت الصاق برچسبي همه »شناسي شرق« ةواژ.         ً          اند كاملا  مشهود است كرده 
، زنانـه  )در مقابل انسان بالغ(مĤب  ، كودك)مقابل فعالدر (هايي غيرفعال  انسان منزلةبه  ،غيرغربي

داد، شكل  رفت تاريخ جامعة غربي نشان مي ها را جدا از پيش زمان كه آن ، و بي)در مقابل مردانه(
نـه در الصـاق ايـن    رواضـح اسـت كـه عكاسـي چگو       و پ ) Warner Marien, 2010: 146( گرفت

سياسـت   ْ روي ديگـر سـكه  . كارسازي باشد                                ِتوانست براي تجسم اين مفهوم مكمل  برچسب مي
هايي از مملكتش در  ناپذيري به ديدن و بايگاني عكس خشك و نابالغ شاهي بود كه عطش سيري

 به                      ًهاي عكاسان خارجي حتما  اين بود تا آلبومي از عكس رسم بر زيراهاي كاخش داشت،  گنجه
 ةاي و شايد هم مجوزي ضمني براي ادام شاه پيشكش شود، شايد به جهت دريافت لقب يا جايزه

  .1355عاصمي،  ؛1382دمندان و فرزام،  ←موضوع اين  ةبراي مشاهد .در ايران انفعاليتش
  .1384نريماني و نعمتي،  محبوب ←. 3
گرفتن عكـس  براي هاي آن دوران  خانه اسلحه و لباس نظامي جزئي از لوازمي بود كه در عكاس. 4

  ).61: 1389پور،  طهماسب( قرار داشتيادگاري 
، به عنـوان دالـي مهـم در    )217: 1384ذكاء، ( »وطن«خان، با نام  حاجي ةخان توجه به نام عكاس. 5

  .جالب توجه است ،گفتمان مشروطه و گفتمان سياسي عكاسي
خودش در حـال بـه           ِِهاي تكي         ً    مخصوصا  عكس ؛اش به عكس كم نبود شاه هم علاقه محمدعلي«. 6

تخت بودن و ايستاده و نشسته سوار كالسكه و سوار اسب بودن، با جبروت و باد و بروت تمـام  
آويـز و خلاصـه    انـدازي و حلـق   هاي غصب و زجر و شكنجه دادن مخالفين و طنـاب  و عكس
: 1378شـهري،  ( »دنمايي او را معلوم بكن ـ هايي كه خود وي و عظمت و شوكت و قدرت عكس

شاه را به جاي خودش از ميان  مشروطه عكس محمدعلي ةشايان ذكر است كه در بحبوح). 167
گونه كه اگـر شـخص شـاه     مردم به مجلس شوراي ملي بردند و عموم مردم در اين مسير، همان

م تمثال شاه نـوعي صـن   زيرا ،)64: 1389پور،  طهماسب(گذاشتند  به تصويرش احترام مي ،بود مي
اگـر  . اما تمثـالش حضـور دارد   ،خودش نيست. تواند بر غيبت او دلالت كند چيزي كه مي ؛است

  .)56و  55: 1388اخوت، (شود  سخت مجازات مي ،كنداحترامي  به عكس او هم بيكسي 
  .59-   54: 1389پور،  طهماسب ←ها و جزئيات اسناد مربوطه  براي مطالعة نمونه. 7
  .1368صافي،  ←ها  كامل اين كارت ةبراي مشاهد. 8
از سـفر   پـس  ،ق1941 /م1923كنـد و در   گـذاري مـي         ً    ق رسما  تاج1331 /م1913احمدشاه در . 9

  .گردد سومش به اروپا، ديگر برنمي
اي است كه با حفظ نوعي پيوسـتار   تاريخيگفتمان جا بايد متذكر شد كه مشروطه  در اين ،البته. 10

 ـ  مهـم . دتا زمان حال نيز تداوم دار  و ،نگـار  تـاريخ  ،اقتصـاددان همـايون كاتوزيـان،    ةتـرين نظري
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تضـاد دولـت و   «مهم است كـه  موضوع ، در تاريخ و سياست ايران، اين علوم سياسي گر كاوش
به سبب سبك تعامل و ارتباط اين دو هميشه در درازاي تاريخ ايران جاري و ساري بوده » ملت
كه مشروطه  ،تا دوران معاصر) ايران باستان(هاي دور  ايران، از گذشته ةاين حكم در جامع. است

 و) كه در رأس آن دولت بود(ي را در خود ديده است، با اصطكاك نهاد سياسي و انقلاب اسلام
). 1380كاتوزيـان،  (كنـد   هميشه خودنمايي مـي ) مردم در بطن آن بودند ةكه تود(نهاد اجتماعي 

وظايف  ة          ً                       حقوق اساسا  در انحصار دولت بود، هم ةچون هم«: گويد اين تضاد مي بارةدر كاتوزيان
 .اي براي خود قائل نبودنـد  در برابر دولت وظيفه...  دولت قرار داشت و مردم ة         ً       نيز اساسا  بر عهد

 اجتمـاع  هيئت به ،خودنظر از تضادها و اختلاف منافع درون   صرف ،بنابراين، طبقات اجتماعي
  ).7: 1391كاتوزيان، ( »داشتند تضاد و برخورد آن با      ًخصلتا 

  .1392 آبان 14در تاريخ   دسترسي، magiran بايگاني.     1384 ربيعي،  ←. 11
و  ،، پژوهشي مفصل همراه با اسناد، مكتوباتحكومت بلاي و وبا مصيبتدر كتاب  ،هما ناطق. 12

در بـين  ) تهران و ولايات ديگـر (بيماري وبا در ايران  ةهاي تاريخي از شيوع چندين بار گزارش
و  ،اجتمـاعي، سياسـي   دهد و به تأثيرات ق ارائه مي1320 /م1903ق تا 1235 /م1820هاي  سال

هاي  ميزان مرگ و مير در سالدربارة  چنين هماو . پردازد اقتصادي اين بيماري در عهد قاجار مي
 از بـاب . افزايـد  باره توضيحات جالبي به اسـتناد مـي    شيوع وبا و رفتار حكومت و مردم در اين

عمومي تهران  ةخان كاسهاي گشايش ع هايي از او، در حوالي سال به نقل قول گاننمونه، نگارند
به اصـل كتـاب ارجـاع     تر بيشند و مخاطب را براي توضيحات بهتر و نك و دارالفنون، بسنده مي

در همـان سـال دكتـر    . هاي ايران را گرفت شهر ةوباي شديد ديگري هم ق1284در «: دنده مي
توانيم  هذا نمي مع ،داشتن شمار مردگان نيست  چون در ايران قانوني براي نگاه’: طولوزان نوشت

تـر از يكصـد هـزار نفـر      اين مردگان كم ةدانم كه عد هذا مي مع. ها را كماكان معين كنيم آن ةعد
وبـا همـراه قحطـي     ق1287در ...  وباي خفيفي در قم و كاشان بروز نمود ق1286در ...  ‘نبوده
 150الي  100روزي ’: الضرب نوشت از وضع تهران در اين سال حاج محمد حسن امين...  آمد

بـه   ،در تهـران  .هنوز قحطي ادامه داشت و وبا هم مزيد بر علت شـد  ق1288در ...  ‘نفر مردند
 ؛تنها تهران نبود ‘.ها مردند نفر در كوچه و بازار و محله 400تا  200روزي ’ ،الضرب گواهي امين

 ؛فيكون شـد  تبريز كن...  پولي افتاد و بي رونقي ولايات ناخوشي مشهود و كسادي و بي ةدر هم
ولايات قحطي و گراني نفس مـردم را قطـع    ةدر هم...  هم ناخوشي بود هم قحطي و هم سيل

گيرند كه سگ كشته و گوشـت او را آورده و   هر روز در مشهد آدم مي...  كرد و از پاي درآورد
از نو وباي سختي در  ق1294در ...  خورند كه سگ و گربه و موش مي عجب اين. فروخته است

آخرين وبا وباي سختي ...  النهرين رسيد به همين سال طاعون هم از بين...  ن پديدار گشتگيلا
دهند  همگان گواهي مي...  از بادكوبه آغاز گشت و روسيه را گرفت ق1309حجة  بود كه در ذي

بيست سالي بود كه چنين كشتاري را مردم فراموش كرده بودنـد و   .كه اين وبا چيز ديگري بود
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 ،سال  در مدت سي’: گفت دكتر طولوزان هم مي .ن هرگز چنين ناخوشي واقع نشده بوددر تهرا
ي بود كه شاهدش بودم و كسي اميـد  يترين وبا ترين و گسترده كه من در ايران بودم، اين سخت
...  سرچشمه بـروز كـرد   ةتهران ابتدا در محل ق1310وباي ...  ‘.يك ساعت زنده ماندن نداشت

تجـار   ‘.نفـر تلـف شـدند    1600محرم يعني در دو روز  21تا  20بين ’: گويد اعتمادالسلطنه مي
در شـهر  ’: نوشته ،اطبا ةبه استناد گفت ،اعتمادالسلطنه...  ‘نفر از ميان رفتند 1000روزي ’: نوشتند

  ).19-   17 :1358ناطق، (» ‘.نفر مبتلا شده و تلف شدند 23000و اطراف شهر 
اند در كتابي  خود در تبريز گرفته ةخان اوسپيانس و هايراپتيان در عكاسهايي كه  تعدادي از پرتره. 13

همـة   .اسـت  به چاپ رسيده ،)1389( ، به كوشش محمد محمدزاده     ايران     هاي       پرتره     كهنبا نام 
  .اند اند، ارامنه كه مشتريان اين دو عكاس بوده ،هاي اين تصاوير سوژه

  .1377دمندان،   ← وضوعاين م ةبراي مشاهد. 14
تر از  در آن زمان رشدي كم و بود 11370000ق در مجموع 1339 /م1921برآورد جمعيت در . 15

مرگ و مير مردم بـه  به دليل مرگ و مير نوزادان در سطحي وسيع و  ؛يك درصد در سال داشت
بيش از هفتاد درصد مـردم در روسـتاها سـاكن بودنـد و جوامـع      . سالي امراض و خشكسبب 

اوري و ديگـران،  (و به كشـاورزي مشـغول بودنـد     كردند ميبي زندگي ي نسيروستايي در انزوا
ق داراي رشـد ثابـت،   1339 /م1921تا  ق1298 /م1881جمعيت ايران از ). 187و  186: 1388

 /م1881نفـر در   هـزار  7654به عبـارتي، جمعيـت از    .درصد بوده است 6/0 هو سالان ،حداقلي
مربوطـه   هاي جدول ةبراي مشاهد. رسيده استق 1339 /م1921هزار نفر در  9707ق به 1298
 روابط و اجرايي امور دفتر، برنامه يالكترونيك ةنام ، هفته»تحولات شهرنشيني در ايران« ةمقال ←

 آذر 3 در دسترسـي ( 291 ش جمهـور،  رئـيس  بـردي  راه نظـارت  و ريـزي  برنامه معاونت عمومي
  .http://files.spac.ir/Barnamehgozashteh/291/p2.htm     ِآدرس  به ،)1392
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